
 
 

 من در سفرم
 

 میروم تا کھ رسم
نیازشھرعشق شھر  

  جویم آن غنچھ باز
 کھ خرا مت با نا ز

 بی می و مطرب و ساز
 

  من در سفرم
 

 روی دریا چون موج
 ھم بھ زیر و ھم اوج
 سوی خورشید بھ ماه
 ھمچو ذره چون کاه
  پرکشم ازسر راه

 
 من در سفرم

 
جامد ست من باده و   

 در پی آن می نا ب
 کھ از آن نیست نشا ن
 تن ھر خمره و خوان
 تو از این راز چھ دان

 
 من در سفرم

 
 می روم من ز حضور
 سوی دریا نھ کھ رود

 میرسد از ره دور
 لعبتی ناز چو حور

شوربخشدم مستی و   
 

 من در سفرم
 

 ھمجو شمع و چون عود
 سرکشم شعلھ و دود
  عا قبت می رسد م

چھ سودخاطرو خاک    
 جملھ ا ز آنچھ کھ  بود
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 من در سفرم

 
 سفری بی پایان

 از ھزاران دوران
 گم شده درتکرار
  ھمچو چرخ پرگار
 بی خبر از اسرار

 
 من در سفرم

 
 نیست در این خلوت
 ھمره و ھمصحبت
  کولھ بارم سنگین
 پر ز بار حسرت

 زان طلایی فرصت
 

 من در سفرم
 

 من گسستم زنجیر
 از دل واز احساس
 عشق او برد مرا
  بھ سراب و رویا
 چو غریق بردریا

 
 من در سفرم

 
پی اوکھ پرید در  

 ز قفس بر لب بام
 لحظھ ای ھمچو شھاب
 رفت واو شعلھ کشید
 بر من و ھستی جام

 
سفرمدر  من  

 
 روز و شب درپی او
  گم نموده است چو قو
 جفت خود در لب جو

 دارم امید چو مو
 بجز این است بگو
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